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صفحه 8
یک‌شنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ 
۲۹ محرم۱۴۴۱ -شماره ۲۲۲۹۴

✍ شعر عاشــورا باید با شــعر مهدوی در ارتباط تنگاتنگ 

باشد؛ یعنی یک شاعر عاشورایی‌سُــرا باید بداند اگر اهداف 
عاشــورا به‌خاطر حاکمیت طاغوت و شرایط نامطلوب محقق 
نشــد، قرار هست این اهداف توسط مهدی موعود اجرا بشود.

منتقدان سینما بر آنند که برخی از آثار سینمایی که در حیطه 
آثار دفاع مقدس، طبقه‌بندی موضوعی می‌شوند، اساساً وجه‌ترادف 
و نســبتی با واقعیات جنگ تحمیلی هشــت ساله ندارند و از دایره 

شمول و اطلاق اثری در این حوزه، بیرون هستند.
به‌طور مثال فیلم سینمایی»خرس« یا »1359« و... را اثری در 
قلمــروی آثار دفاع مقدس توصیف نمی‌کنند. زیرا رزمندگان درون 
این فیلم‌ها، نشان رزمندگان اسلام را ندارند. طبعا منظور از »نشان«؛ 
نه صرفا کلاه و پیشانی بند و لباس و پوتین رزمندگان که علاوه و 
مهم‌تر از نشــانه‌های ظاهری؛ نوع تفکر، آرمان و غایات است که در 

رفتار و کلام و البته ظاهر، تجلی می‌یابد.
منتقدان بر این دیدگاه پافشــاری می‌کنند که هنرمندان باید 
از تحریف تاریخ و واقعیت مســلم پرهیز کنند و مقاطع و پدیده‌ها 
وشخصیت‌های تاریخی را آنچنانی که بوده‌اند یا هستند، به روایت 

و تصویر درآورند.
این دیدگاه درست است و طبعا؛ً تفاوت و تنوع سلیقه و اندیشه 
و خواست، مجوزی برای تحریف و تحدید واقعیات نیست. کارکرد و 
فضیلت هنرمند اصیل این است که راوی و ناشر صادق واقعیت شود 

تا حقیقت در‌هاله پوشیدگی و دام منحوس انکار نرود. 
در ساحت ادبیات داستانی نیز همچون سینما باید نگران طبقه 

بندی‌ها و واقع‌نمایی‌ها و تحریف‌ها باشیم.
نگارنده ســال‌ها پیــش و در دوران نوجوانــی کتابی خواند با 
نام»ه« که پنداری؛ به شــرح بخشــی از مبارزات مردمی در قالب 
نهضت ملی‌شــدن نفت ایران و ایستادگی در برابر استعمار انگلیس 
می‌پرداخت. صاحب این کتاب هم- به اشتباه- از نامبردارترین‌های 

ادبیات داستانی معرفی می‌شود. 
اما این کتاب تا چه حدی به شــرح مســتند مبارزات مردمی و 
خاصه؛ طبقه محروم علیه دســتگاه جور پهلوی و استعمار انگلیس 
پرداخته است؟ آیا اگر نوجوانی این کتاب را بخواند، واقعیت نهضت 
ملی‌شــدن نفت را به‌خوبی درک خواهد کرد یا با جماعتی رو‌به‌رو 
می‌شــود که اندیشه‌شان هیچ تناسبی با دغدغه‌های مردم و مشی 

دینداران و آرمان‌های متعالی ندارد؟ 
مگر طیف دیندار و گروه فدائیان اسلام نقشی بزرگ در جریان 
ملی‌شــدن صنعت نفت ایفا نکردند؟ آیــا حذف نقش دینداران در 
واقعه‌ای تاریخی جفا نیست؟ آیا رواست و حرفه‌ای است که کتاب 
هدف‌ اشــاره را چون ‌اشاراتی و نگاهی به مبارزه علیه پهلوی دوم و 
استعمار انگلیس دارد، در زمره آثار ادبیات انقلاب یا ادبیات پایداری 

یا ادبیات متعهد بر شماریم؟
بدانیــم که ادبیات جعلی؛ ارزش‌هــا و هنجارهای جعلی به بار 

می‌نشاند و اذهان را مسموم می‌پروراند.

اولین شعرهای عاشورایی  * جناب مجاهدی 
به زبان فارسی در چه زمانی سروده شده است؟

اولا باید بگویم زبان فارسی که ما امروز با آن صحبت 
می‌کنیم از ســال 256 رایج شد و تا قبل از آن به‌خاطر 
پهناور بودن ایران در هر گوشه‌ای، لهجه‌ای وجود داشته 
و از ســال 256 صفاریان برای ایجاد حاکمیت یکپارچه 
خود این زبان کنونی فارسی را در ایران رسمیت دادند. 
پس زبان فارسی دری تا دو قرن و نیم پس از اسلام وجود 
نداشــته و نمی‌توان انتظار شعر فارسی و شعر آئینی تا 

آن زمان داشت.
از ســال 256 که زبان فارسی رسمیت یافت باز هم 
مشکلی سر راه شاعران متعهد دینی وجود داشته و آن هم 
اینکه کارگزاران و دست‌نشانده‌های خلفایی که در ایران 
حکومت می‌کردند دستور داشتند با فرهنگ شیعی مقابله 
کنند و این کارگزاران در تمامی عرصه‌ها اجازه ندادند که 
فرهنگ اهل‌بیت رواج پیدا کند. این وضعیت تا سال 342 
ادامه داشت لذا شاعران ولایی ما که غالباًً هم به فارسی 
و هم به عربی شعر می‌سرودند مورد شکنجه‌های بسیار 

بیم انحراف
پژمان کریمی

محمد علی مجاهدی)پروانه( پدر شعر آئینی در گفت‌و‌گو با کیهان:

هفت ســال است که جشــنواره‌ای به نام »هنر برای صلح« با حواشی 
فراوان در سکوت مدیران فرهنگی و هنری کشور و با پشت پرده‌ای پیچیده 

برگزار شده است.
این جشنواره بی‌هویت که بی‌سر و صدا کار خود را آغاز نموده اکنون 
پرچم‌دار صلح در ایران و نماینده ایران در سطح بین‌المللی است و بدون هیچ 
نظارتی به اهدای نشان صلح به افرادی که جریان پشت پرده این جشنواره 
برای وجهه دادن به هنرمندان مطرود و ضد انقلاب لازم می‌داند می‌پردازد. 
این جشــنواره خود ساخته به صورت خودســرانه و بدون در نظر گرفتن 
ملاحظات قانونی به امضای تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و 
همکاری مشکوک با آن‌ها در جهت توسعه و تعمیق نفوذ فرهنگی هنری 
در کشور می‌پردازد. حال آن که به صورت رسمی ساختاری قانونی و ثبت 
‌شده به نام »موزه صلح« در کشور وجود دارد که براساس اساس‌نامه و شرح 

وظایف عهده‌دار مدیریت امور فرهنگی و هنری مرتبط با صلح می‌باشد.
این جشــنواره که هیچ سازمان و نهاد رســمی و قانونی عهده‌دار آن 
نیســت، ظاهراً توسط فردی به نام »ف.ف« و »ر.ت« با نام مستعار »ر.ن« 
برگزار می‌گردد. اما پشــت پرده بزرگی دارد که برخی غارتگران فرهنگ 
ایران اسلامی در آن جمع شده‌اند. حامی اصلی و پدر خواندگان این هجمه 
فرهنگــی هنری؛ »ع.م« و »م.م« متهمان اصلــی پرونده خروج، تبادل و 
فروش آثار هنری میلیون دلاری گنجینه موزه هنرهای معاصر در خارج از 
کشور هستند. از دیگر افراد پشت پرده این رخداد می‌توان »م.ز« و »م.ج« 

نام برد که حمایت‌های پشت پرده و علنی فراوانی از این اتفاق داشته‌اند.
»ف.ف« همواره سعی کرده تا خود را فردی مستقل و مسئول برگزاری 
این جشنواره معرفی نماید اما پر واضح است که این رویداد بدون حمایت 
حامیان پشت پرده و عوامل بیرونی و بدون تأمین منافع سیاسی و خبری 
مورد نظر آن‌ها و حرکت در مســیر اهداف تعیین شده و براندازانه تعریف 
شــده هیچ گاه نمی‌تواند پر قدرت و بدون آسیب برای شش سال متوالی 

برگزار گردد.
برگزاری این رویداد و شرکت در مجامع بین‌المللی و پوشش رسانه‌ای 
در سطح جهانی هزینه‌های فراوانی دارد، این هزینه‌ها از چه محلی و با چه 
هدفی تأمین می‌گردد؟ تأمین منافع جریان‌های معاند خارجی نمی‌تواند 

منابع مالی فراوان برای اداره سالیانه این جشنواره به ارمغان آورد؟
این جشنواره در هر دوره با استفاده از نام و اعتبار دستگاه‌ها و نهادهای 
دولتی و فرهنگی غیر دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، خانه هنرمندان 
ایران، موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران، بنیاد فارابی، کمیسیون 

ملی یونسکو ایران، کمیته ملی موزه‌های ایران و تعدادی مجموعه خصوصی 
و عمومی دیگر از جمله گالری‌های هنری اقدام به اعتبارسازی و برگزاری 
جشــنواره و نمایشگاه با اهدافی خاص می‌نماید. این جشنواره بدون هیچ 
مجوز و هیچ هماهنگی و به صورت غیرقانونی اقدام به اعطای نشانی به نام 
»نشان عالی صلح« به تعدادی از افراد که همگی از اعضای تابلودار جبهه 
فرهنگی معارض انقلاب اسلامی یا فعالان معاند با نظام هستند می‌پردازد، 
حال آنکه اهدای نشان‌های عالی دارای آیین‌نامه و مقررات مدون و دبیرخانه 
مشــخصی است و تعریف نشــان با این نام نیاز به مجوز از این نهاد دارد. 
اهدای این نشان، آن هم به افرادی معلوم‌الحال با پوشش رسانه‌ای توسط 
رسانه‌های خارجی معاند با نظام در حضور مسئولین رسمی نظام و در مراکز 

دولتی جای تعجب فراوانی دارد.
در سال‌های گذشته این جشنواره اقدام به اهدای این نشان به عناصر 
معاندی چون »ف.م.آ« [بازیگر شــبه اپوزیسیون و کشف حجاب کرده]، 
»محمدرضا شجریان«، »بهرام بیضایی« و عناصر مشابه کرده و از عناصری 
مثل »جعفر پناهی« [محکوم امنیتی و فعال ارزش و ضد نظام] برای شرکت 

در مراسم افتتاحیه به عنوان مهمان ویژه نموده است.
نکته قابل تأمل آن که این جشنواره در کنار اعطای جایزه فاقد وجاهت 
قانونی یاد شده به عناصر مذکور؛ برای افزایش ضریب نفوذ خود به »حسن 
روحانی«، »محمد جواد ظریف«، »محمد علی زم«، »مجید ملانوروزی« و 
»مجید رجبی معمار« نیز اعطاء نموده است. قرار دادن نام مسئولین رسمی 
کشــور در کنار نام معاندین به معنای هم تراز و هم فکر و همراه دانستن 
این افراد نیست؟ و جالب این که این اقدام از طرف هیچ یک از مسئولین 

حتی مورد تردید قرار نگرفته است!
از دیگر موارد تأمل برانگیز در این جشنواره، اجراهای متعدد موسیقی 
هجارشکنانه بدون مجوز و نمایش و انتشار آثار با موضوعاتی نظیر فمینیسم، 
هم‌جنس‌گرایی، آزادی جنسی، حجاب ستیز، و هجو دین و ارزش‌های دفاع 
مقدس و مدافعان حرم در اجرای آثار نمایشــی و همچنین نمایش آثاری 
از افراد هم‌جنس باز مشهور و معاندان نظام است. به عنوان مثال در یکی 
از دوره‌های نمایشگاه هنر برای صلح آثاری از »فربد مرشدزاده« و »عباس 

مختار« [از اعضای سازمان هنرمندان سوئد] با موضوع هم‌جنس‌گرایی به 
نمایش درآمده است.

»ف.م« به صورت علنی ابراز هم‌جنس‌گرایی می‌نماید. آیا این آثار بدون 
مجوز در نمایشگاه رســمی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده و 
بدون مجوز در کتاب چاپ شده یا لابی پشت پرده این جشنواره با هدف 
عادی‌ســازی این رفتارها در سطح جامعه بدون سر و صدا برای آن مجوز 

صادر کرده‌اند؟
از جمله شرایط صریح ذکر شده برای صدور مجوز برگزاری یک رویداد 
هنری یا جشنواره پرهیز از اشاعه فرهنگ بیگانه و ارایه برنامه‌های مبتذل 

و مغایر با هنجارهای اجتماعی اســت، آیا آثــار به نمایش درآمده در این 
نمایشــگاه برخلاف موازین شرعی و اجتماعی یا اهدای نشان به معاندان 
نظام به معنای اجرای برنامه‌ای هنجارشــکنانه نیســت که هر سال مجوز 
برگزاری این فستیوال به آسانی تمدید می‌گردد؟ فعالیت‌های شبه برانگیز 
این جشنواره از جمله اهدای نشان صلح به »ف.م.آ« و »محمدرضا شجریان« 
و یا نمایش آثار ضد دین به نمایش درآمده در نمایشگاه به صورت گسترده 
 «BBC» توسط رسانه‌های معاند نظام از جمله شبکه بهایی »من و تو« و
فارســی و «voa» پوشــش داده شده و تماس تلفنی و مصاحبه‌هایی نیز 
توســط دبیر این جشنواره با این شبکه‌های معاند خارجی انجام شده که 

در تمام آنها به تخریب نظام و فضای فرهنگی کشــور و قوانین و مقررات 
حاکم پرداخته شــده و عملًا تأمین کننده خوراک خبری این رسانه‌ها از 

داخل کشور بوده است.
آثار این جشنواره با محتوای ضد ایرانی، ضد اخلاق و مستهجن به نام 
ایران و به عنوان نمونه هنر و جامعه هنری ایران در مقر سازمان‌های جهانی 
از جمله مقر سازمان ملل در ژنو به نمایش درآمده و دبیرخانه این رویداد 
اقدام به امضای تفاهم‌نامه و حضور در مجامع بین‌المللی به نام ایران نموده 
و اخیراً نیز در اقدام تأمل برانگیز شروع به همکاری با »انجمن کریستین 
لایف« و دریافت جایزه کتاب صلح سال از سوی این مؤسسه نموده است. 
این مؤسســه قبلًا حامی و برگزار کننده کنفرانس‌های به اصطلاح حقوق 

بشری بر علیه ایران خصوصاً با موضوع زن و خانواده بوده است.
جالب اســت که در هر دوره از برگزاری این جشــنواره شــکایت‌های 
فراوانی توســط هنرمندان، فعالان فرهنگی، سازمان‌ها و نهادهای مختلف 
از روند برگزاری جشــنواره و استفاده ابزاری از هنرمندان نا‌آگاه مشارکت 
کننده در نمایشــگاه و سرقت‌های هنری صورت گرفته به مراجع مختلف 
از جمله وزارت ارشاد و دیگر نهادهای قانونی ارسال شده که به دلیل لابی 
قدرتمند پشت پرده آن، همه شکایات بدون بررسی و بدون پاسخ مانده‌اند.
برگزاری این جشنواره علیرغم وجود تذکرات متعدد از طرف هنرمندان و 
مؤسسات و نهادها و با وجود سوء‌استفاده از نام و اعتبار نهادهای دولتی، در 
مراکز رسمی فرهنگی جمهوری اسلامی و در حضور مسئولین نظام اتفاق 
افتاده و تاکنون هیچ واکنشی توسط دستگاه‌های مسئول به این اقدامات 

نشان داده نشده است.
از دیگر موارد قابل تأمل در اقدامات دبیر این جشنواره حمایت از مدارس 
محیط زیست از طریق ایجاد ارتباط با چهره‌های هنری [سلبریتی‌ها] است، 
موضوعی که حتی در صورت وجود شــفافیت و وجاهت این رخداد، مورد 
نامرتبطی اســت، »ف.ف« در این خصوص می‌گوید: [در حال حاضر ما با 
»هـ..ت« )بازیگر( که در واقع جزو مشاورین هنری ما است، یک تفاهمی 
در حوزه مدرســه‌های محیط زیســتی امضا کرده‌ایم که اگر ما بتوانیم از 

فروش آثار پولی در بیاوریم و صرف این برنامه کنیم اتفاق خوبی است!.]
به دلیل عدم واکنش نسبت به اقدامات قبلی، مطمئناً در دوره‌های آینده 

شاهد اقدامات ساختارشکنانه و گستاخانه بیشتری خواهیم بود.
مطمئناً این اقدامات با هدف دهن‌کجی به نظام ارزشی و فرهنگی کشور 
صورت پذیرفته و با حرکتی نرم و آهســته در حال جریان‌ســازی بر علیه 

ارزش‌های نظام اسلامی با استفاده از ابزار تأثیرگذار هنر است.

حاشیه‌ای بر یک جشنواره قابل تأمل!
* هومن موسوی

»آنچه بر آن نگریسته‌ام و دست‌‌هایم آن را لمس کرده و آنچه شنیده 
و به چشم خود دیده‌ام،‌ بر شما ماتم‌زدگان می‌نویسم. و شهادت می‌دهم 
که آنچه قبل از گفتار من آمده،‌ همه درست است و آنچه بعد از این، 
از زبان ذلیل‌ترین مردمان یعنی قیس‌القطیفه خواهد آمد، عین واقع!

اینک، آنچه در مدت هشت روز بر فرزندان رسول خدا گذشت: دوم 
محرم بود که حسین‌بن‌علی وارد سرزمین کربلا شد.

فرمود: »نام این زمین چیست؟«
عرضه داشتند که نام این زمین کربلاست.

فرمود: »خداوندا به تو پناه می‌برم از کرب و بلا.«
و پــس از آن گفت: »فــرود آیید و منزل کنید که اینجا، خوابگاه 

شتران ما،‌ بارانداز ما و خون‌ریزگاه ماست.«
سپس همه فرزندان و برادران و خاندان خود را گرد آورد. لحظه‌ای 
چشــم در صورت آنها دوخت و فرمود: »مــردم بنده دنیایند. و دین 
بازیچه‌ای اســت بر زبانشــان. تا آن هنگام که روزیشان آماده شود با 
دین سر و کار دارند؛ اما چون سختی فرا رسد،‌ دینداران بسیار اندک 

می‌شوند.«
حر بن یزید ریاحی که با سربازانش در مقابل خیمه‌های اباعبدالله 
اطراق کرده بــود، طی نامه‌ای گزارش ماجــرا را به عبیدالله بن‌زیاد 
نوشت. چندی نگذشته بود که نامه‌ای از طرف ابن‌زیاد به امام حسین 

عاشــورا  شــعر   ✍
پازل  از  قطعــه  یــک 
شــعر ولایــی اســت.

حرکت از فرهنگ عاشورا به سوی فرهنگ مهدوی؛ 
هـدف شـعر عاشـورایی

ادب و هنر:
محمدعلی مجاهدی متخلص به »پروانه« فرزند آیت‌الله میرزا محمد مجاهدی تبریزی، 
سال ۱۳۲۲ هجری شمسی در قم به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به 
پایان رساند و پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق قضایی چند سالی به تحصیل علوم حوزوی 
و بررسی متون منظوم پارسی و تحقیق درباره شعر آیینی و تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های آن 
پرداخت به‌خاطر پژوهش‌های متعددی که در این عرصه داشته و افق‌هایی که در این عرصه 
از شعر و ادبیات فارسی برای شاعران‌ترسیم کرده است، وی را »پدر شعر آیینی« می‌نامند. 
او درباره تخلصش »پروانه« گفته اســت: »من از کودکی وقتی باغ می‌رفتم و پروانه‌های 
رنگارنگ را می‌دیدم، شیفته می‌شدم؛ به‌ویژه وقتی شمعی روشن می‌شد و تعداد زیادی پروانه 
دور شمع عاشقانه می‌چرخیدند و بال و پرشان می‌سوخت و با این وجود با همان بال سوخته 
تلاش داشتند ادامه بدهند. حالت بیدلانه‌ای که در پروانه وجود داشت، مرا به خودش جلب 
کرد که إن‌شاءالله پروانه شمع وجود اهل‌بیت علیه‌السلام باشیم و ما را به این سمت بشناسند«. 

درباره شعر آیینی با استاد به گفت‌و‌گو نشستیم که می‌خوانید:  

قرار می‌گرفتند و‌اشعار آنها نابود می‌شد. 
تا اینکه در ســال 342 احمد دیلمی‌بر قســمتی از 
عراق و قسمت‌های جنوبی ایران سیطره پیدا کرد و در 
ســال 352 طی یک منشور تاریخی به کارگزاران خود 
دستور داد به‌صورت علنی برای شهدای کربلا اقامه عزا 
کنند، بازارها و آشپزخانه‌ها تعطیل شود و خانم‌ها را هم 
تشــویق کنند که در روز عاشورا از خانه بیرون بریزند و 
برای مصائب شهدای کربلا خصوصاًً حسین بن علی)ع( 
عزاداری کنند. بعد از این اتفاق ما شــاهد ظهور اولین 
چهره‌های ادبی در ایران هســتیم که آثارشــان درباره 

اهل‌بیت علیهم‌السلام بجا مانده است.
مجد الدین ابوالحســن کسایی مروزی بعدها اولین 
شعر عاشــورایی و ولایی را برای اهل‌بیت علیهم‌السلام 
می‌نویســد. البته قبل از او هم کســانی بودند که شعر 
عاشورایی و آئینی نوشته‌اند اما به‌خاطر وضعیت دوران 
قبل همه نابود شده و اثری از آنها باقی نیست، اما‌اشعار 
کسایی مروزی از بین نرفته و در تاریخ ماندگار شده است.

* حد و مرز و قلمرو شعر آئینی کجاست؟ یعنی 
چه‌اشعاری را می‌توانیم شعر آئینی بنامیم؟

قلمرو موضوعی شعر آیینی فقط مناقب و مراثی اهل 
بیت نیست، شما می‌توانید قلمرو موضوعی شعر آیینی را 
به یک پازل همانند کنید که از قطعه‌های مختلفی تشکیل 
شــده، در عین اینکه در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند، 
قطعه‌های مختلف و زیادی نیز دارند، یکی از این قطعه‌ها 
شعر ولایی اســت، نه همه‌اش، ما شعر توحیدی داریم، 
شــعر اخلاقی داریم، شعر سیاسی داریم، شعر مقاومت 
داریم، شــعر جنگ داریم، شعر شهادت داریم و خیلی 

از موضوعات دیگر در دایره شعر آئینی قرار می‌گیرند.
* چرا در نگاه عام به شعر آئینی، معمولا‌اشعار 
مربوط به اهل‌بیت را شعر آئینی قلمداد می‌کنند؟

این نگاه که شعر آئینی را محدود کنیم به شعر مناقبی 
و ماتمی، واقعی نیست و تنگ نظرانه است. واقعیت این 
اســت که وقتی می‌گوییم شعر ‌آئینی هر کلام موزونی 
که به نحوی متأثر از منابع متقن وحیانی، خصوصاًًً قرآن 
کریم و منابع اصیل تاریخ از اسلام و منابع متقن روایی ما 
باشند، این را ما به‌عنوان شعر آ‌یینی می‌شناسیم. یعنی به 
لحاظ محتوایی متأثر است از مسائلی که در حوزه وسیع 
دین‌شناســی وجود دارد. بنابراین اگر ما بحثی از شعر 
عاشورا می‌کنیم، شعر عاشــورا یک قطعه از پازل شعر 
ولایی است. خود شعر ولایی را نیز می‌توان به یک پازل 

دیگر تشــبیه کرد که در دل این پازل شعر نبوی، شعر 
علوی، شعر فاطمی، شعر عاشورا، شعر بقیع، شعر رضوی، 

شعر مهدوی، شعر اهل بیتی قرار دارد.
* حضرتعالی در یکی از سخنرانی‌های خود میان 
شعر عاشورا و شعر عاشورایی تفاوت قائل شده اید. 

چه تفاوتی میان این دو نوع شعر وجود دارد؟
شما در شعر عاشورا می‌توانید از‌گریه حضرت آدم بر 
شــهادت امام حسین)ع( تا هر چه بوده را روایت کنید. 
این شعر عاشوراست که مقوله‌های مرتبط با این حادثه 
در آن آمده اســت. ولی شعر عاشورایی به معنای اخص 
کلمه آن است که با آن مفاهیم کلیدی فرهنگ عاشورا 
که در خطبه‌های حضرت سیدالشــهدا مشخص هست، 
چرا قیام کرده است؟ اهداف این قیام چیست؟ پیام‌های 

این قیام چیست؟ و... بیان می‌شود.
* در حوزه شعر چه نگاه‌هایی به شعر عاشورا 

وجود دارد؟
ما نگاه‌ها و برداشت‌های مختلفی در طول این هزار 
و صد ســال پیشینه مکتوب شعر آئینی از شعر عاشورا 
داریــم. یک قرائت، قرائت ماتمی‌و احساســی و عاطفی 
اســت که بیشتر شعرای فارســی زبان ما با این قرائت 
پیش رفتند، یعنی شــما از زمان همین کسایی مروزی 
تا به امروز، بیشــتر از این زاویه به فرهنگ والای عاشورا 
نگاه کرده‌اند و‌ترکیب‌بند ماندگار و دوازده بندی محتشم 

اوج این قرائت است.
در کنار این ما قرائت عرفانی از فرهنگ عاشورا داریم 
که برای اولین بار البته جســته‌گریخته در آثار بزرگان 
ما این رده‌های عرفانی دیده می‌شــود؛ ولی اینکه یک 

منظومه مســتقلًا به جریان عاشــورا بپردازد آن هم با 
نگاه عرفانی اولین بار توسط صفی‌علی‌اصفهانی بوده که 
در دوره ناصری زندگی می‌کرده و مثنوی قبة‌الاسرار را 
در همین زمینه و با همین نگاه ســامان داده است. در 
قرائت عرفانی از فرهنگ عاشورا، شاعر دنبال این نیست 
کــه در حیطه جغرافیایــی و مرزهای مختلف بگردد و 
عوامل به‌وجود آورنده این رخداد را شناسایی کند، نگاه 
عرفانی معطوف هست به روز الست، که زمانی که خداوند 
از بندگانش پیمان گرفت، ألسَتُ برَِبکُّم، قالوا بلَی. بعد از 
صفی‌علی‌اصفهانی، عمان سامانی و تا حدودی نیر تبریزی 

نیز این نگاه را ادامه دادند.
کنار این دو قرائت، یک قرائت حماســی و ارزشی 
از فرهنگ عاشــورا داریم که بیشــتر فرموده حضرت 
زینب)س( که در جواب عبیدبن‌زیاد خروشــید که »ما 
رأیتُ الا جَمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم، این نگاه، 
نگاه حماســی که درست است خیلی از مسائل زشت و 
نازیبا انسان را آزار می‌دهند حتی تصورش رخ داده است؛‌ 

ولی پشت پرده وقتی انسان نگاه می‌کند توحید حاکم 
است، حضور خداوند را می‌بیند، حضرت زینب با آن نگاه 

نافذ لایه‌ شکاف دارد نگاه می‌کند. 
یــک قرائت براندازی داریم و بر این باور اســت که 
اصلًا امام حســین برای اینکه حکومت را براندازی کند 
قیام کرد و می‌خواست حکومت اسلامی تشکیل دهد. 
نگاه کسانی مثل مؤلف کتاب شهید جاوید همین است 
که امام حســین الا و لابد برای این کار رفت و جز این 
هدفی نداشت و این هم عرض کنم به هر حال جواب‌های 

خودش را دارد، نمی‌خواهیم وارد آن مسئله بشویم.

* در دوران قبل از انقلاب اســتقبال از شعر 
آئینی و متعهد چگونه بود؟ 

یادم هست سال 1341 در تهران بودم و دوره‌تربیت 
معلم را می‌گذراندم و هر شب یک انجمن ادبی بود که 
ما در آن شــرکت می‌کردیــم، انجمن ادبی حافظ بود، 
انجمــن ادبی ایران بود، انجمن ادبی صائب بود، انجمن 
ادبــی اهل قلم بود و خیلی انجمن‌های دیگر، ‌یعنی هر 
شب می‌شد یک انجمن ادبی را رفت. خب آن موقع ما 
تازه حدود بیست سال، بیست و یک ساله بودیم خیلی 
جوان، عباس فرات یزدی به‌خاطر موقعیتی که داشــت 

معمولاً مدیریت جلسات انجمن‌ها را به عهده داشت و 
در تهران شــروع کرده بود به‌ترویج نگاه شعر دینی، در 
شرایطی که قبل از انقلاب ذهنیت بسیار بدی نسبت به 
شعر دینی وجود داشت، یعنی فکر می‌کردند شعر دینی 
یک شعر بی‌ارزش و رنگ و رو رفته است که اصلًا قابل 

اعتنا نیست و کسی سمت آن نمی‌رفت.
* انقلاب اسلامی چه تغییری در شعر آئینی 

ایجاد کرد؟
بعد از پیروزی انقلاب برای اینکه بر این ذهنیت بد 
خط بطلانی بکشیم؛ آمدیم شعر آئینی را عنوان کردیم و 
الحمدلله توسط بسیاری از اهل ادب با اقبال مواجه شد، 
این اصطلاح جا افتاد و ما بعد از انقلاب در بســیاری از 
زیرمجموعه‌های شعر آئینی توفیقات چشم‌گیری داشتیم 
و شعر مقاومت خیلی درخشید، شعر جنگ، هشت سال 
دفاع مقدس، خیلی آثار زبده و فاخری آفریده شد، یا در 
شعر مدافعان حرم انصافاً کارهای درخشانی انجام شده 
اســت راجع به خود شعر عاشورایی، چون نگاه‌ها عوض 

شد و نگاه‌ها معطوف شد به لایه‌های ناگفته و ناشنفته 
فرهنگ عاشورا، آثاری آفریده شد که جای خالی آنها را 

در پیشینه مکتوب شعر عاشورا می‌دیدیم.
* به‌نظر شما بهترین قرائت از عاشورا در شعر 

آئینی چیست؟
از نظر منِ مجاهدی، به‌عنوان یک کارشناس که بیش 
از 50 ســال هست که در این حوالی قلم می‌زنم و قدم 
برمی‌دارم، بهترین سبک و بهترین نگاه، که حق مطلب را 
بخواهد ادا کند آمیزه‌ای از این قرائت‌هاست.‌ یعنی عاشورا 
فقط حماسه نیست، فقط‌اشک و‌گریه نیست، فقط عرفان 

و مسائل عرفانی نیست، آمیزه‌ای از همه اینهاست؛ غیراز 
آن براندازی که من عرض کردم و کاری به آن ندارم، اگر 
ما بتوانیم در آثار عاشورایی این نگاه‌ها را در هم بیامیزیم 

و ارائه کنیم خیلی دلنشین می‌شود.
* آیا موضوع مهدویت پیوندی با حادثه عاشورا 
دارد؟ بهترین نگاه در پیوند مهدویت و عاشــورا 

چیست؟
من اعتقاد دارم که شعر عاشورا باید با شعر مهدوی 
در ارتباط تنگاتنگ باشد؛ یعنی یک شاعر عاشورایی‌سُرا 
باید بداند اگر اهداف عاشورا به‌خاطر حاکمیت طاغوت 

و شــرایط نامطلوب محقق نشد، قرار هست این اهداف 
توســط مهدی موعود اجرا بشود. بنابراین باید فرهنگ 

عاشورا را به فرهنگ مهدوی تبدیل کنیم. 
خیلی‌ها می‌پرسند چگونه می‌شود این کار را کرد؟ 
خب باید از آن شگردهای عالمانه و شاعرانه بهره برد و 
این کار را انجام داد. در یک غزل این کار را انجام داده‌ام 
که اگر بخوانید این موضوع را درک می‌کنید. شب عاشورا 
حضرت سیدالشهدا آینده قیام را برای اصحابش این‌گونه 

بیان می‌کند:
»فردا کــه در فراز نی افتد گذارمان

حیرت فزای طور شود، جلوه‌زارمان«
و همین طور به پیش می‌رود تا اینجا که نوشته ام:

»کامل عیار سنگ محک خورده‌ایم ما
غیر از خدا کسی نشناسد، عیارمان

ما هر چه داشتیم به پای تو ریختیم
ای عشــق، ‌ای تمامیِ‌دار و ندارمان

چشم امید ماست به فردای دور دست
بر تک ســوار مانده بجا از تبارمان«
این یعنی‌گریز زدن از عاشــورا به موضوع مهدویت. 
شعر مهدوی جایگاه فرهنگ مهدوی را تحکیم می‌کند 
و اهــداف والای فرهنگ عاشــورا را منتقل می‌کند به 
فرهنگ مهدوی که قرار هســت آنجا لباس عینیت به 

خودش بپوشد.
* در سال‌های اخیر سیر تحول شعر آئینی به 
چه شکل بوده است؟ چه نقاط قوتی داشته و چه 

تهدیداتی پیش روی این نوع شعر وجود دارد؟
در بســیاری از زیرمجموعه‌های شــعر آئینی بعد 
از انقــاب، حتی کســانی که باورهــای دینی چندان 
محکمی‌ندارند، ولی اهل ادب هستند؛ در این مسئله با 
ما هم‌ عقیده‌اند که این دو دهه‌ای که گذشت، دو دهه 
بالندگی شعر آئینی بود. یعنی سایر انواع شعر نتوانست 
پا به پای شعر آئینی خودش را بالا بکشد. این شعر ‌آئینی 
بود که با بالندگی محیرالعقول و خارق‌العاده‌ای که داشت 
توانست تشخص خودش را به رخ بکشد. البته ما در کنار 
این همه بالندگی و رویش‌ها، ریزش‌هایی هم داشتیم، 
نمی‌توانیم بگوییم همه‌اش رویش‌ شده، ما ریزش‌هایی 
هم داشــتیم. اما این ریزش‌ها در برابر رویش‌ها چندان 
قابل بیان نیستند؛ منتها در برخی از این مجموعه شعر 
آئینی ما متأســفانه درجا زدیم، من این نگرانی‌ام را در 
بســیاری از جلسات با دوستان درمیان گذاشتم، بعد از 
پیروزی انقلاب در زمینه شعر توحیدی چه کار کرده‌ایم؟! 
در زمینه شعر اخلاقی چه کار کرده‌ایم؟! در زمینه شعر 
عرفانی چه کار کرده‌ایم؟! شــاید آثاری خیلی به ندرت 
تولید شــده است. حالا خوشبختانه ســه چهار سالی 
هست که کنگره شعر توحیدی در یزد برگزار می‌شود و 
فراخوان می‌دهند و آ‌ثاری دارد تولید می‌شود. هرچند 
دیر شــده اســت اما باز هم بهتر از این است که هیچ 
نگویند. اینها را باید به هرحال به یک نحوی کسانی که 
متولی امور فرهنگی کشور هستند، این مرزبندی‌های 

اداری را بردارند. 
* جناب مجاهدی همان طور که مستحضرید 
یک نگاهی متأسفانه در برخی از افراد و حتی برخی 
از شاعران وجود دارد که می‌گویند ما کاری به کار 
اتفاقات دنیا و مصائبی که بر سر مسلمانان می‌آید 
نداریم. فقط روضــه می‌خوانیم و‌گریه می‌کنیم 
برای اباعبدالله الحسین)ع(. نظر شما درباره این 

نوع نگاه چیست؟
این ســطحی‌نگری است؛ این نوع نگاه با نگاه شارع 
مقدس بسیار تفاوت دارد. رسول گرامی‌اسلام در این‌باره 
چه می‌فرمودند؟ آیا پیغمبر اسلام نفرمودند اگر مسلمانی 
دادش بلند بشــود که دســت من را بگیرید، اگر کسی 
کمکش نکند، لیَسَ بمُسلمِ)مسلمان نیست(. ما از کنار 

دردها نباید با بی‌تفاوتی عبور کنیم.
آیا اگر دوران امام حسین)ع( و امیرالمومنین)ع( بود 
و این فجایعی که امروز در یمن، در غزه، در شــام، در 
کشــمیر، در نیجریه در هر جای دنیا بر انسان است به 
وقوع می‌پیوست. بی‌تفاوت می‌نشستند و نگاه می‌کردند؟ 

آیا سیره و منش آنها این بود؟
از امام حسین)ع( دم زدن یعنی عمل کردن به سیره 
و اندیشه امام حسین)ع(. ستم ‌ستیزی جزو ذات انقلاب 
عاشوراست. عدالت طلبی و ستم ستیزی از خصلت‌های 

ماهوی در انقلاب عاشورا هستند.

شش روایت متفاوت از شاهدان 
ماجرای کربلا در »فراموشان«

رسید. مضمون‌نامه چنین بود: »از ورودت به سرزمین کربلا آگاه شدم. 
امیرالمومنین یزیدبن‌ معاویه به من دستور داده که سر بر بالین نگذارم 
و ســیراب نگردم مگر آنکه تو را به قتل برسانم، یا آنکه به فرمان من 

و یزید در آیی.«
امام که نامه را خواندند به غضب آمدند. آن را بر زمین پرت کرده 
و فرمودند: »ملتی که خرسندی مخلوق را بر خشم خالق ترجیح دهد،  

هرگز روی رستگاری نمی‌بیند!«
آنچه خواندید برشی از کتاب »فراموشان« نوشته داوود غفارزادگان 
نویسنده نام آشنای معاصر است که تا به حال آثار متعددی از وی چه 
در زمینه ادبیات بزرگســال و چه در زمینه ادبیات کودک و نوجوان 
منتشر شده است. غفارزاده »فراموشان« را در حوزه ادبیات عاشورایی 
نوشته است که در داستان‌هایی جداگانه ولی به هم پیوسته به وقایع 
عاشورا می‌پردازد. راویان این کتاب افرادی هستند که تا به حال کمتر به 
آنها پرداخته شده است افرادی نظیر: تامه؛ والی مدینه،‌ همسر زهیربن 

قین،‌ یکی از سربازان حر بن یزید ریاحی و...
این کتاب از زبان و روایت شش شخصیت متفاوت و عمدتا گمنام 
از واقعه عاشورا بیان می‌شود و نکته دیگر درباره این کتاب،‌ نحوه روایت 
نویسنده است. تاکنون در مقاتل،‌ حادثه عاشورا و وقایع قبل و بعد آن، 
در یک روایت کلی و یک پارچه بیان می‌شد. نهایتا با یک فصل‌بندی،  
بخش‌های مختلف این ماجرا از هم تفکیک می‌شــد، اما کل واقعه در 
قالب یک روایت بود. در حالی که غفارزادگان این واقعه را به شــکل 
داستان‌هایی جداگانه دیده است که هر کدام هم راوی خود را دارند. 
این داســتان‌ها وقتی کنار هم چیده می‌شوند، کلیت حادثه کربلا و 
شــهادت امام‌حسین)ع( را ترسیم می‌کنند، ولی به تنهایی نیز دارای 

مزیت و معنا هستند. 
چاپ هشــتم کتاب »فراموشان« در 98 صفحه توسط انتشارات 

قدیانی منتشر شده است.
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